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»ســـرهنگ ثریـــا« فیلمـــی اثرگذار اســـت که 
بـــه نویســـندگی و کارگردانـــی لیلـــی عـــاج و 
تهیه کنندگـــی جلیل شـــعبانی در ســـال 1401 
ســـاخته شـــده اســـت. این فیلـــم در چهل و 
یکمین دوره جشـــنواره بین المللی فیلم فجر 
بـــه نمایـــش درآمد و یکـــی از فیلم هـــای مهم 
در جشـــنواره چهـــل و یکم فیلم فجـــر بود و به 
عنوان نخســـتین فیلم ســـینمایی لیلی عاج 
مورد توجه قـــرار گرفت. این فیلـــم با موضوع 
پادگان اشرف که مقر ســـازمان منافقین بود، 
ســـعی دارد بـــا یـــک پروژه ســـینمایی بـــزرگ و 
پرداخت به موضوعات حســـاس و جنگ نرم، 
به عرصه فیلمســـازی و هنر تجسمی وارد شود 
و با تصویر کشیدن داســـتان »ثریا عبداللهی« 
معـــروف به ســـرهنگ ثریا که 20 ســـال پیش، 
پســـرش در پـــی شـــرکت در مســـابقات آزاد 
بدنســـازی در خـــارج از کشـــور، گرفتـــار فرقه 
رجوی شـــد، ســـعی در بـــه نمایش گذاشـــتن 
رنـــج و مهنت مادران دورافتـــاده از فرزند دارد.

تهیه کننده این فیلم، جلیل شـــعبانی اســـت 
که در گذشـــته نیز، فیلم های مهمی همچون 
»منصور« را با موضوع زندگی سرلشکر ستاری، 
حمایت کـــرده و تجربه تهیه کنندگـــی در این 
زمینـــه دارد. »ســـرهنگ ثریا« تلاشـــی اســـت 
بـــرای نگاهـــی عمیق تـــر بـــه وقایـــع تاریخی و 
سیاسی با رویکرد سینمایی و هنری. در ادامه 
گفت و گوی »ایـــران جمعه« را بـــا »لیلی عاج« 

کارگـــردان این اثـــر، می  خوانید.
آنچـــه در روایـــت داســـتان رقـــم می خـــورد با 
نـــگاه به نظر مخاطبـــان این طور برآورد شـــده 
اســـت که شـــاید از جانـــب گـــروه مجاهدین 

خلق نیـــز، صحبت قابـــل بیانی بوده اســـت؛ 
چرایی عدم قرارگیری دوربین، پشـــت ســـیم 
خاردارهـــای قرارگاه اشـــرف چه بوده اســـت و 
آیا شـــما به عنوان برنامه ســـاز واقعـــاً به دنبال 
ایجاد چنین علامت ســـؤالی برای تماشاگران 

فیلـــم بوده اید؟
واقعیـــت این اســـت کـــه ترســـیم و بازنمایی 
درست از چهره این سازمان کار بسیار دشواری 
بـــود؛ از ایـــن جهت کـــه ممکن بـــود متهم به 
تصویرســـازی ســـیاه و سفید مطلق شـــوم و در 
منطق درام، شـــخصاً این باور را نمی پســـندم 
کـــه خـــط قرمزهـــای موجـــود در ســـوژه را بـــا 
نمایش چهره های ســـازمانی به صورت ســـیاه 
و در مقابل شـــخصیت مادران را کاملاً ســـفید 

بازآفرینـــی کنم.
بـــه عـــلاوه اینکـــه، ایدئولـــوژی ســـازمانی نیز 
بـــرای اصـــل دور نگـــه داشـــتن خانواده هـــا از 
فرزندانشـــان این اســـت کـــه خانواده  ها مانع 
از فعالیت های سیاســـی ســـازمان می شـــوند 
و بـــه نوعـــی دردســـر محســـوب می شـــوند و 
بخشی از دشـــواری های نبود دوربین در پشت 
سیم خاردارهای اشرف این موضوعات است.
به عنوان نویســـنده نگران ایـــن موضوع بودم 
که تا چـــه میـــزان می توانم آدم هـــای آن طرف 
ســـیم خـــاردار را دراماتیـــک جلوه دهـــم و این 
انتخـــاب حرکـــت روی لبـــه تیـــغ به حســـاب 
می آمـــد و همـــواره این نگرانـــی با مـــن بود که 
بعضـــی از مخاطبان بـــا دیدن ایـــن کاراکترها، 
ســـمپات شـــوند و چون کارگردان فیلـــم اولی 
محسوب می شـــوم و تجربه کافی در این زمینه 
نداشـــتم به نوعی از این موضوعات فرار کردم.

از همـــه ایـــن نکات اشـــاره شـــده مهم تـــر این 
بود که برای من، مســـأله مـــادران، مهم ترین 
بخـــش داســـتان بـــود و دغدغـــه بـــه تصویـــر 
کشـــیدن آن طـــرف ســـیم خـــاردار وجـــود 
نداشـــت؛ چراکه بعضی از مادران به خصوص 
آن دســـته کـــه نگاهـــی عوام تـــر دارنـــد و فهم 
و شـــناخت دقیقـــی از ایدئولـــوژی ســـازمان 
ندارنـــد، تنها بـــه دنبال یک موضوع هســـتند 
و آن نیـــز دیدار با فرزندانشـــان اســـت و من به 
دنبال تصویرســـازی این موضوع بودم و تلاش 
کردم کشـــفی برای روابط ســـازمانی نداشـــته 
باشـــم و فقط روابط مادر و فرزنـــدی جلوه گر 
شـــود. مضـــاف بـــر اینکـــه حضـــور دوربین در 
پشـــت ســـیم خاردارهای اشـــرف و به نمایش 
گذاشـــتن مقر ســـازمان منافقین به نمایش 
وســـعت این مقـــر، باعـــث تغییر در ســـاختار 
فیلم می شـــد و ســـاختار اصلی داســـتان ثریا 
به کلـــی تغییر می کـــرد و روایت ثریـــا، اهمیت 
بیشـــتری برای من داشـــت. همچنین اگر ثریا 
به آن طرف قرارگاه اشـــرف راه پیـــدا می کرد به 
دیدار فرزنـــد نیز نائل می شـــد و دیگر این رنج 

معنـــا نمی یافت.
بـــا توجه بـــه اینکـــه تلاش شـــما تنهـــا روایت 
داســـتان خانم ثریـــا عبداللهی بوده اســـت، 
منابع شما برای تصویرســـازی این فیلم و مقر 

ســـازمان منافقین چه بوده اســـت؟
من برای ســـاخت این فیلم به عراق و اســـتان 
دیاله ســـفر کردم و قرارگاه اشـــرف را از نزدیک 
مشـــاهده میدانـــی دقیـــق کـــردم. همچنین 
نزدیـــک به یک ســـال بـــا بســـیاری از مادرانی 
که فرزندان آنها در اشـــرف هســـتند صحبت 
کردم و حتی نظـــرات افراد جداشـــده )چه به 
طریق توبه و دســـتگیری و چـــه از طریق فرار( 
از ســـازمان را نیـــز شـــنیدم و با منبـــع تحقیق 
میدانی و محیطـــی، منابع رســـمی مکتوب و 
همچنین فیلم های مســـتندی و عکس هایی 
که از این قرارگاه وجود دارد، اقدام به ســـاخت 
فیلـــم کـــردم؛ لـــذا من بـــه لحـــاظ تحقیقات 
دســـت پـــر بـــودم. تنهـــا انتخابم بـــه نمایش 
گذاشـــتن اتفاقات ســـازمانی منافقین نبود.

با توجه به مســـیری که انقلاب در آن ســـال ها 
طی می کرد و مســـیر بین و روشنی داشت، اما 
بســـیاری از افراد جذب شـــده بـــه گروه هایی 
همچون منافقین، از افراد و قشر تحصیلکرده 
جامعـــه بودنـــد، بـــا توجـــه بـــه تحقیقاتی که 
داشـــتید ایدئولـــوژی ایـــن افـــراد را چگونـــه 
ارزیابـــی می کنید و دلیـــل جذب آنهـــا به این 

گروهک هـــا چه بوده اســـت؟
مقطعی که در آن داســـتان ما روایت می شود، 
اتفاقاً نســـل تحصیلکرده مذکـــور کمتر دیده 
می شـــود و قصه مـــن از جنـــس آدم هایی که 
بـــه صـــورت انتخابـــی بـــه ســـازمان منافقین 
پیوســـته اند، نیســـت. بنابرایـــن نســـل یـــک 

ســـازمان منافقین برای مـــن جذابیتی ندارد. 
گروه های بعدی این نســـل کـــه عمدتاً فریب 
خورده هســـتند و بـــا نمایـــش در باغ ســـبز از 
ســـمت این ســـازمان از جمله شـــغل و ســـفر 
و دریافـــت ویـــزای کشـــورهای اروپایـــی و... 
مجـــذوب ایـــن تفکـــر شـــده اند و بـــه نوعی با 
ایدئولـــوژی وارد نشـــده اند و پـــس از حضور در 
اشـــرف ایدئولـــوژی ســـازمانی به آنهـــا دیکته 
شـــده اســـت، مورد نظر من بـــرای روایت بود.
آن دســـته از افراد جذب شده ای نیز که شما به 
آن اشـــاره کردید در فیلم های ســـیانور، رد خون 
1و2 و بســـیاری از کتاب هـــا، به تصویر کشـــیده 
شـــده اند و به نظرم تکلیف آنها روشن است اما 
انســـان های فریب خورده ای که وارد ســـازمان 
می شـــوند یا به شـــکل هایی همچـــون ربودن 
و اســـیری مجبور بـــه حضور در این تشـــکیلات 

هستند سرنوشـــت دراماتیک تری دارند.
با توجه بـــه اینکه این ســـازمان به رغـــم رانده 
شـــدن از جامعه بین المللی و روشـــن شـــدن 
اهـــداف افراطی آنها، همچنـــان فعالیت های 
خـــود را به طـــرق مختلـــف برای جـــذب نیرو 
انجـــام می دهد، آیا می توان ادعا کرد ســـاخت 
آثـــاری همچون ســـرهنگ ثریا در روشـــنگری 
و اقنـــای نســـل جدید که هـــر مســـأله ای را به 

راحتی نمی پذیـــرد تأثیر گذار باشـــد؟
در اصل نســـل امروز دغدغه چنین مسائلی را 
ندارد و این نسل همچون دانشجوهای دهه50 
و ۶0 بـــرای آرمان هـــا و ایدئولوژی هـــای خـــود 
دســـت به یقه نشـــده اســـت و تجربه گفتمان 
داغ در ایـــن خصـــوص را نـــدارد و شـــناختی از 
ترورهـــا و ناامنی های دهه ۶0 نـــدارد؛ بنابراین 
هنگامی که شـــما نســـبت به چیزی احساس 
خطـــر نمی کنیـــد از اولویت فکـــری نیز خارج 
می شـــود و تنها ایجاد کنجکاوی برای این نسل 
کفایـــت می کند تـــا به دنبـــال این شـــناخت 
برســـد. تأثیر ایـــن فیلم ها برای ایجـــاد همان 

کنجکاوی کافی اســـت.
حضـــور جنابعالـــی به عنـــوان یـــک کارگردان 
خانـــم چقدر برای بـــه نمایش گذاشـــتن این 

مادرانگـــی در نقـــش ثریا مؤثر واقع شـــد؟
من قائـــل به ایـــن موضوع نیســـتم که چون 
مـــن زن هســـتم فیلـــم نیـــز زنانه  تـــر شـــده 
اســـت، اتفاقاً بســـیاری از کارگردانان مرد نیز 
همچـــون زنده یـــاد داریـــوش مهرجویـــی و 
حمید نعمت الله وجـــود دارند که فیلم هایی 
با پیرنـــگ زنانـــه درســـتی را خلـــق کرده اند، 
تنها چیـــزی که به این مادرانگـــی کمک کرد، 
زیســـت بیش از یک ســـال من با این مادران 
و درک رنـــج، بغض، ســـکوت و حیرت مادران 
منتظر بود و زن بودن من در قامت کارگردان 
تأثیـــری بـــه ســـزایی نداشـــت اما بـــه لحاظ 
سرشـــتی در ناخـــودآگاه تأثیرگذار اســـت اما 

شـــرط الزامی نبود.

گفت و گو با »لیلی عاج« کارگردان فیلم »سرهنگ ثریا«

 سـرنوشـتی        درامـاتـیـک 
با چاشنی فریب

زهرا بقولی زاده
روزنامه نگار

لیلی عاج: به عنوان 
نویسنده نگران 

این موضوع بودم 
که تا چه میزان 

می توانم آدم های آن 
طرف سیم خاردار 
را دراماتیک جلوه 

دهم و این انتخاب 
حرکت روی لبه تیغ 
به حساب می آمد و 
همواره این نگرانی 

با من بود که بعضی 
از مخاطبان با دیدن 

این کاراکترها، 
سمپات شوند و چون 

کارگردان فیلم اولی 
محسوب می شوم 

و تجربه کافی در 
این زمینه نداشتم 

به نوعی از این 
موضوعات فرار کردم


